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 Social  اجتماعی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ جون ٢٢

 !برادر عزيزم دلتنگت ھستم
ست که وقتی که ھست لازم نيست نگرانش  زمان سنگ صبوری در زندگی برادر ستونی محکم و استوار و امن و ھم

اما وای به حال روزی که به ھر . دھد تر از ھمه قدرت زندگی می را که او با بودنش برای تو قوت قلب و مھمباشی چ

  .ای تر در زندگی شده تر و ضعيف دفاع کنی که بی دليلی و از ھر طريقی برادرت از تو گرفته شود، آن روز تو حس می

 که اگر  کوتاهای نوشته دل. ام به اشتراک بگذارم در فوت شدهای را درباره برا نوشته خواھم با شما دل در اين مطلب می

بھای شما را  نوشته کوتاه وقت گران به ھمين دليل با اين دل. برد  شود حوصله خوانندگان عزيز را سر می طولانی

  .گيرم می

 
 رحيم در کنارم ايستاده

قدر برايم  شنيدن اين خبر آن. دريافت کردمخبر درگذشت برادر بسيار عزيزم رحيم را ھفت سال پيش در چنين روزی 

طوری که يک آن تصور کردم  تر شد به آور و غيرقابل انتظار بود که لحظاتی دنيا در مقابل چشمانم سياه و سياه شوک

داشتنی و  تر از جان برادر، يار و ياور  صميمی و دوست رحيم بيش. سرگيجه عجيبی گرفتم. دنيا به آخر رسيده است

زده و دچار شوک  چنان مرا شگفته رحيم را از سال شصت نديده بودم تا اين که خبر مرگ او، آن. رازم بود مرفيق و ھ

  .شديدی کرد که تا به امروز ادامه دارد
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در حيرتم که پدرم . برادر جانم، رفت و ما را در غم و اندوه نبودنش خود فرو برد. رحيم رفت و ما را تنھا گذاشت

ھای پيش ما را برای  ھم در حالی که مادرم در قيد حيات نبود و سال آن.  ضربه سنگين را تحمل کردچگونه توانست اين

  .ھميشه ترک کرده بود

مان  ھر کدام از اعضای خانواده. کاه برادر، اين غم بزرگ دل و جان ما را زخم خورده کرده است زخمی مزمن و جان

بودی و با بودنت دوباره آن حس  کاش می. در حال درد کشيدن ھستيمنوعی  کشيم، ھر کدام از ما به نحوی رنج می به

  . کنيم حالا که نيستی ھر کدام از ما به نحوی احساس ناراحتی و ناامنی می. دادی امنيت و آرامش ھميشگی را به ما می

م ھنوز است باور ات را نديدم و به ھمين دليل مرگ تو را باور ھنوز ھ بردارم و عزيزم حيف که من بيماری و مريضی

نتوانستم بر سر مزارت گريه کنم اما ھزاران فرسنگ دورتر از مزار تو، زار زدم، گريه کردم، اشک ريختم و . ندارم

ام برای يک بار ھم شده بتوانم بر سر مزار  يک آرزوی بزرگی که دارم اين است که تا روزی که زنده. به خود پيچيدم

  .  کنم تا ته دل و آخرين قطره اشک بريزمتو و مادرمان و پدرمان حضور پيدا

، اما من در »کند مرد گريه نمی«: گويند ، اغلب رسم بر اين است که می»ايران«اما متاسفانه در جامعه مردسالار ما، 

توانم به خودم  ترين مسکنی است که می ھا بزرگ کنم و اين گريه ام با صدای بلند گريه می سوگ عزيزان از دست رفته

  . کنمتجويز

مان شاد و خندان و موفق در کنار ھم بوديم، از  خورم که ھمه خانواده برادر نازنينم افسوس روزھای خوش گذشته را می

  .شور و  شوق و آرامش غيرقابل وصفی برخوردار بوديم و از ھر نظر در آسايش و رفاه بوديم

اند درکش  ھا که خواھری و برادری از دست داده نکس جز آ با اين وجود در دلم غم جانکاه و بزرگی دارم، غمی که ھيچ

تواند تمام قلبت، تمام احساست و تمام چيزی که در درونت به نام  قدر بزرگ که می اين غم خيلی بزرگ است آن. کنند نمی

  . شناسی را رو به افول ببرد جسم و جان می

رزمانی که در راه آزادی و   خانواده و رفقا و ھمگوييم با غم از دست دادن برادر و ساير اعضای ھمه ما به ھمديگر می

ای غير از اين ھم نيست اما جای اين  ايم کنار بيايی، ھرچند که چاره برابری و انسانيت و عدالت اجتماعی از دست داده

ھايی  ھايی و زنده شدن خاطره ھر بار بخواھيم اين زخم را خوب کنيم به مناسبت. شود ھا درمان نمی زخم به اين سادگی

  . پاشيم دوباره آن را تازه کرده و ناخودآگاه نمک روی آن می

المثلی شبيه است که کسی در دل بيابانی سرد آتشی روشن کرده و تمام اميدش آن آتش  از دست دادن برادر، به آن ضرب

  . ور به تحمل آن استماند و بيابانی سرد و تلی از خاکستر که مجب شوند و او می ھای اين آتش خاموش می است اما شعله
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کردم،  گرفتم و گرمای تمام وجودت را حس می برادرم، کاش روزھای آخر زندگيت کنارت بودم تا دستت را در دستم می

. دھد اما تو رفتی و حالا اين حسرت تمام وجود مرا آزار می. خندھايت برايم حسرت نشود بار ديگر لب و حداقل ديدن يک

خواھد خود را به دل طبيعت بزنم و در تنھايی اشک بريزم چرا که تحمل اين حسرت،   دلم میآيد، ھر بار که به يادم می

  .وقت از ياد برود حسرتی که قرار نيست ھيچ

شد گفت که من و تو جدای از ھم بوديم چرا که ھر چه را که تجربه  من و تو مانند يک روح بوديم در دو جسم و نمی

ھای زيادی داشت، شوق  آن دوران برای من و تو خوشی. ساختيم دقيقا با ھم بود ه میای ک کرديم و ھر رويا و خاطره می

مان عميقا عشق  مان برای با ھم بودن و با ساير اعضای خانواده در زندگی و شعف بسياری داشتيم با دل و جان

مان در کنار   و برادرانرفت و من و تو و ساير خواھر مان پيش می ھمه چيز طبق روال اميد و آروزھای. ورزيديم می

ناگھان جامعه ما، با اتفاقات تلخ و شيرينی و . تر داشتيم تر و موفق مان زندگی بسيار شادتر و با طروات بند مادر و پدر دل

ای که در آرزوی آزادی و  جامعه. بيم و اميدی مواجه شد که زندگی ما و ھمه شھروندان جامعه ما را دگرگون کرد

دالت عمومی بود اما سرانجام ھمه اين اميدھا بر باد رفت، جامعه ما اسير ھيولاھايی شد که بسيار از برابری و رفاه و ع

ھای بسيار عميقی بر پيکر جامعه ما وارد کرد که ھنوز اين وضعيت  عزيزان ما را بلعيد و يا راھی تبعيد کرد و زخم

اين دگرگونی به ما فھماند که دنيا ھميشه ھم به ساز . تری در جريان است وخيم و دردناک و غيرقابل تحمل با شدت بيش

  . رقصد ما نمی

ساختيم نه به  ھايی که با ھم می در اين راه خاطره. برادر جان، تو برای ھميشه ما را ترک کردی و به ديار نيستی شتافتی

  .حد کافی زيبا بود  و نه به حد کافی آگاھانه

ھا و صدھا  انگيز نبود چرا که اين داستان ما، سرنوشت ده ی من و تو خيلی غماما برادر جان، بدان که تنھا داستان زندگ

اما با اين وجود، داستان جدايی من و تو . ھای اخير در جامعه ما روی داده است ھزار انسان است که در دھه

  .انمد کنم و خودم کاراکتر اين داستان می ترين داستان واقعی بود که آن را ھرگز فراموش نمی غمگين

خواھم ھمه دنيا بدانند که من به عنوان فرزند بزرگ، عاشق پدر و مادرم و خواھران و برادرانم بودم و پس از چھار  می

ھا را دوست داشتم و  ھا را با تمام وجودم دوست دارم، در گذشته نيز من عاشقانه آن يک آن دھه جدايی ھنوز ھم يک

دانی بسيار زودتر و برای ھميشه ما  شان بدھم اما تو نمی  و موفقيت عادتحاضر بودم تمام وجودم را برای سلامتی و س

ھا بگذرند، کاش زودتر  کاش اين زمان. وفايی تو بگريم يا از دست زمانه بنالم دانم به بی واقعا حالا نمی. را ترک کردی

آرزو دارم اصلا زمان . رگردمبه پايان برسند و کاش من زودتر اين دوران تبعيد را پشت سر بگذارم و به پيش شما ب

قدر سريع بگذرد که بتوانم با حضور بر سر مزار شما، اين غمی که قرار است تا آخر عمر به ھمراه داشته باشم کمی  آن

  . تسکين دھم

کلام و ھمراه  که کاش روزھای زندگيت با تو ھم ترين حسرتم چه ھست؟ اين دانی بزرگ ام می برادر از دست رفته

کاش روز آخر . گفتم کردم و آن حرفی که ھميشه در دلم بود را به تو می تر به چشمانت نگاه می ز آخر بيششدم، رو می

قدر عاشقت بودم و  دانستی چه قدر دوستت دارم؟ می دانستی جان و پاره وجود منی و چه گفتم که برادر جان می به تو می

العمل تو به اين  گفتم تا واکنش و عکس را با صدای بلند و رسا به تو میھا  نھايت در قلب من جای داری؟ کاش اين تا بی

داداش بھرام من ھم دوستت دارم و تو ھم «: شنيدم که بگويی ديدم و من ھم از زبان تو می ھايم از نزديک می حرف

تا در کنارت بنشينم و اما افسوس و صد افسوس من امکان و شانس اين را نداشتم » .ايد ای برای من در قلبش ساخته خانه

  ! افسوس و صد افسوس. ھا را به تو عزيزم بگويم، تو گذاشتی و رفتی و اين آخرين ديدار من با تو محقق نشد اين
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دھم به محض اين که پايم به ايران برسد اولين جايی که مستقيما خواھم رفت مزار تو و مادرمان و پدرمان  حالا قول می

نشينم و  ه در بالا اشاره کردم را به سنگ قبرت خواھم زد، آن وقت در کنار مزارت میھايی ک اين حرف. خواھد بود

دانم اما چه سود تو برای  گويم که عاشقت ھستم با اين که می گويم دوستت دارم، ھزار بار به تو می ھزار بار به تو می

ديگر قرار نيست که من از زبان تو واژه  . شنوی ھميشه ما را ترک کرده و رفتی و اکنون حتی صدا و فرياد مرا ھم نمی

که به مزار تو و مادرمان و پدرمان بيايم و با گذاشتن  حالا تمام زندگی من شده اين. دوستت دارم را بشنوم» داداش«

ام شده آرزو و حسرتی که شما  اکنون تمام زندگی. ھايمان سخن بگويم ھايی بر روی سنگ مزار شما، از عشق دسته گل

  !دوستت دارم: اب ببينم و تو ھم به من بگوييدرا در خو

طور مکرر بر قلبم  ور است، آتشی که مانند خنجری به برم، درونم آتشی شعله الان که دارم اين سطور را به پايان می

ست که اجباری برادران و  زند، اين آتش، شبيه آتش فراق ھمه کسانی آيد، پی در پی بر جان و جسمم زخم می فرود می

  .اند بينند و يا برای ھميشه از دست داده ھران و مادران و پدران و ساير عزيزان خود را نمیخوا

. ھا بوديم و در بالا ھم اشاره کردم سازی ھا و افسانه قدر دنبال افسانه داداش گلم به راستی يادت ھست که من و تو چه

کنم تا به تو عزيزم اطمينان  مان به راحتی مرور  ترکھای مش توانم افسانه اکنون بيش از ھر زمان ديگری از زندگيم، می

  .کرديم و در سر داشتيم مان درست می ھايی که با ھم در روياھای توانم فراموش کنم و نه افسانه دھم که نه تو را می

دور شوم، ھا  منطقی تر از بی که منطق زندگی را از دست ندھم، بايد ھرچه بيش که زندگی کنم، برای اين حالا برای اين

  !سوزاند بايد ھمانی شوم که با شما بودم گرچه آتش غم تو جانم را می

تواند اين آتش را خاموش کند اين است که  امروز تنھا چيزی که می. ور است بندم ھنوز فراق تو در درونم شعله برادر دل

ای آرام و قرار  ھا لحظه حقق آنھا و خطرات برای ت ما آرزوھا و روياھايی که با ھم بر سر داشتيم و با ھمه سختی

ھا چيزی نبودند جز رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و  آن. نداشتيم و ھمواره در تکاپو بوديم تا برآورده شوند

  !معنای واقعی شايسته انسان به

  ٢٠٢٢ بيست و يکم يونی - ١٤٠١شنبه سی و يکم خرداد  سه

  :ضميمه

 !از دست دادن ھر عزيزی سخت است

 بھرام رحمانی

 ند بر مغاک من و توـخشتی دو نھ    از تن چو برفت جان پاک من و تو 

 اک من و توـند خـشـبدی کـدر کال      آنگاه ز برای خشت گور دگران  و

 خيام

ناپذير و ناديده گرفتنی و يا  ای اجتناب مرگ، مسئله. دانيم که مرگ و نيستی، جزئی از زندگی است ھمه ما خوب می

 .کاه است دھنده و جان اما مرگ ھر عزيزی تکان. ردنی نيستردک

رفته  و اگر آن عزيز از دست. کند مان، ما را دچار شوک شديد می گاھی خبر فوت يكی از بستگان، دوستان و نزديكان

 .تواند شوك شديدی نيز بر ما وارد كند تر خانواده باشد به ويژه خواھر و برادر، می يكی از افراد کوچک

 ... سال داشت از دست دادم٥٨تر بود و حدود  ، يکی از برادرانم را که دو سال از من کوچک»رحيم«ته گذشته، ھف

به عبارت ديگر، ھيچ مادر و پدری . ترھا کنند تا جوانان ترھا زودتر فوت می اغلب باور عمومی بر اين است که بزرگ

تر از خود را ببينند که معمولا  ان و برادران کوچکو ھيچ خواھر و برادری دوست ندارند مرگ فرزندان و خواھر
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در اين ميان . ھا ھم متفاوت است ھا با ھم متفاوت ھستند، مرگ آن طور که انسان به علاوه ھمان. برای آن آمادگی ندارند

 .دانند در مقابل اين داغ بزرگ، چگونه واکنش نشان دھند ھا نمی خيلی

مراحل طبيعی بيماری و درمان و رفتن عزيز خود را به عين نبيند درد مضاعفی اما نکته مھم اين است که اگر انسان 

  .پذيرد  گيرد و مرگ آن عزيز را نمی شود به حدی که گاھی واقعيت را ناديده می متوجه او می

ضع در اين ميان، آن بخش از فعالين سياسی جامعه ما و جوامع ديگر، که بر عليه ديکتاتورھا و مستبدين و تغيير و

اکنون نزديک به سه دھه از . دھند کنند ھر روز قربانی می ديدگان و محرومان جامعه مبارزه می موجود به نفع ستم

! ديده است چنان ميعادگاه مادران داغ ھا، ھم گذرد اما خاوران  ايران می١٣٦٧کشتار چندين ھزار زندانی سياسی در سال 

 .اند ھا به وسعت جامعه ايران، دفن شده ام گوشه اين گورستانشان در کد دانند عزيزان مادرانی که حتا نمی

ھای خيابانی و ترور،  واقعيت اين است که جنايت حکومت اسلامی، تنھا به اعدام زندانيان سياسی و اجتماعی، سرکوب

ھا و  وادهکند خان شود، بلکه اين حکومت ھر انسانی را که زندانی و اعدام و يا ترور می شکنجه و اعدام محدود نمی

ھا را در غم و اندوه و ترس و نگرانی دايمی قرار  کند و آن ھا را نيز پريشان می دوستان و اطرافيان و نزديکان آن

 .شوند مرگ می ديده دق دھد به طوری که بسياری از پدران و مادران داغ می

شر است که گاھی باعث بحران ترين رويداد در زندگی ب ترين و دردناک ترين و تلخ به ھر حال مرگ عزيزان مھم

 .شود ھا نيز مشکل است و فرد دچار سردرگمی می زيرا برخی مواقع حتا پذيرش واقعيت. شود عاطفی شديدی می

ھای انسان تحت تاثير شرايط از  واکنش. سوز و جگرخراش است داريم، در ھمه حال جان مرگ کسی که دوستش می

ی باشد و يا به دلايل کاملا روشن نتواند پروسه بيماری و درمان و يا مرگ دست دادن عزيزی، به ويژه وقتی که ناگھان

اش، در  رفته در واقع ارتباط انسان با عزيز از دست. گردد عزيزش را ببيند به يک درد مزمن و ماندگار تبديل می

ھای طبيعی در  واکنش، احساسات و ...ناباوری، شوک، اندوه، آرزو، خشم، ياس و. گذارد ھايش اثر مستقيم می واکنش

برای . داشتيم، چندان سھل و آسان نيست بنابراين، تحمل مرگ کسی که دوستش می. برابر ھيولای مرگ و نيستی است

ھا، فرايندی است طبيعی  ھمه اين واکنش. خوريم کنيم و غصه می ريزيم، سوگواری می مان اشک می عزيز از دست رفته

ھا يا  ای شخصی است و احتمالا ماه اما غم و اندوه، مساله. زند ان دست میکه آدمی جھت پذيرش فقدانی سترگ، بد

 .ناپذير است و ناديدنی گرفتی نيست ای اجتناب تر اوقات مرگ، مساله داند بيش ھر چند که انسان می. ھا طول بکشد سال

مان، غافل  رفته يزان از دستما ھرگز دمی از ياد عز. گذار، به زمان نياز دارد نھايتا درک عميق تاثير فقدانی جان

 !داريم مان زنده نگاه می ھا را ھمواره در جان و دل شويم و ياد آن نمی

جا از ھمه عزيزانی که در اين روزھای سخت چه مستقيما در کنار من و يا در ايران در کنار پدرم  در پايان، من در اين

نھايت و  و ارسال پيامک و غيره در غم ما شريک شدند بیھای تلفنی  و خواھران و برادرانم بودند؛ چه از طريق تماس

 !ممنونم

 ٢٠١٥ جون بيستم و يکم  - ١٣٩٤ -جوزا- شنبه سی و يکم خرداد يک

 


